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  چکيد  
ری در درازای تاریخ ایران و نقشی که این بخش در اقتصاد و معیشت جامعۀ اهمیّت و اعتبار دامدا

 ویژه در بخشِ های دامداران و دامپروران بهمیان نسل غنی م آمدن دانشیایرانی داشته است، باعث فراه
ای از این دانش غنی، نگارندگان جستار حاضر، برای به دست دادنِ گوشه. استشده« میش و بز»مربوط به 

سازد، نخست، با محدود کردن ای، درجاتی از تفاوت و گوناگونی را منعکس میای به منطقهکه از منطقه
و نیز محدود کردن پژوهش دربارۀ شیوۀ تقریباً ( آباد شهرستان سبزوارروستای دولت)وهش در یک نقطه پژ

در مرحلۀ دوم، با شناسایی بومیان و ساکنانی . کار را آغاز کردند( که کمتر دچار تغییر شده)سنّتی دامداری 
وجو و ثبت اطّلاعات آنان، و پرس از روستای یادشده، که سالیانی از عمر را در دامداری صرف کرده بودند

شرح و توضیح خواستن از بومیان و ساکنان . به انبوهی از اصطلاحات و اطّلاعات دامداری دست یافتند
سان، جستار به آرامی شکل نامبرده، خود باعث دست یافتن به اصطلاحات و اطّلاعاتی دیگر شد؛ بدین

شناسی، پزشکی، مردمهای گوناگون دامرا در زمینهگرفت و نتایج آن، دامنۀ گستردۀ دانش دامداری 
 . آشکار ساخت... اقتصادی، زبانی و
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مه .9  مقد 

ها اهلی کردن حیوانات و استفاده و بهره بردن از آنها، موضوعی است که جوینده را به کاویدن هزاره
دارد؛ در این میان، اهلی کردن میش و بز را باید در بیش از نامۀ اقوام گوناگون وامیو جستجو در کار

هایی که بر دیوارۀ این امر را از نقش. ده هزار سال پیش و در نزد مردمان ساکن در فلات ایران جست
بهره بردن  (02-00: 0031بهاروند،اللهیامان. ک.ر). اندهای سفالین به جامانده، اثبات کردهغارها و ظرف

نشینی از این دو جانور رام و اهلی شده، همواره در دو شکل و شیوه از زندگی جامعۀ ایران یعنی کوچ
دامپروری » :اندای داشته است؛ چنان که دربارۀ دامداری و روستا نوشتهو روستانشینی جایگاه ویژه

امّا  (04: 0054ودیعی،)« ...شودیمعیشت ثانوی و رکن پراهمیّت و مکمّل اقتصاد روستایی شناخته م
ای و از روستایی به روستایی گاه بسیار متفاوت است؛ ای به منطقهاین درجه از اهمیّت، از منطقه

در ایلام که اکثر مردم »: برای نمونه، در دو نقطۀ جغرافیایی دور از هم، این نکته مشهود است
یکجانشینی در آنجا مشهود است میزان نیمه وابستگی خود را به زندگی ایلیاتی حفظ کرده و نوعی

 (همان)« .باشددرصد می 0/5درصد و در بندرعباس 44درآمد متوسط خانوار از دامپروری 
 

 دامدا و د  رهراتان ابزوا . 6
ت طبيعی رهراتان ابزوا   . 9. 6  مرقعي 

طول شرقی و دقیقۀ  02درجه و  53سبزوار شهری است متعلّق به استان خراسان رضوی واقع در 
این شهر، مرکز شهرستان . متر از سطح دریا 341عرض جغرافیایی با ارتفاع ۀیقدق02درجه و  06

های فیروزه، های خوشاب و جوین، از شرق به شهرستانسبزوار است که از شمال به شهرستان
نان نیشابور، و کاشمر از جنوب به شهرستان بردسکن و از غرب به شهرستان داورزن و استان سم

جمعیّت این شهرستان، براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در . شودمحدود می
نفر، جمعیّت کلّ نقاط روستایی بوده، که در  012/33نفر و از این میان 830/003ش 0031سال

  (www.amar.org.ir) .اندبوده آبادی ساکن 611بالغ بر
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ت طبيعی  واتاو دولت. 6. 6  زبادمرقعي 
 8آباد، روستایی است از بخش مرکزی شهرستان سبزوار، دهستان قصّبۀ شرقی، که در لتدو

آباد براساس جمعیّت دولت. کیلومتری سبزوار، در کنار جادۀ سبزوار به برداسکن واقع شده است
. نفر بوده است 0221خانوار و  024ش 0085نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

(www.amar.org.ir)  مردمان این روستا به گویش سبزواری، که گویشی از زبان فارسی است، سخن
 . گویندمی

امروزه . جایگاه ویژۀ خود را داشته است( بز و میش)در شهرستان سبزوار از دیرباز، دامداری 
های تولید اقتصادی و در پی آن، در چند و هایی که به ضرورت زمان در شیوهرغم دگرگونینیز به
بخش دامداری در این شهرستان رخ داده است، دامداری هنوز جایگاه و اهمیّت ویژۀ خود را چون 

ای پربار از دانش این مایه از اعتبار و اهمیّت در درازای زمان، سببِ فراهم آمدن مجموعه. داراست
-میشمار آن دامداری و دامپروری در این منطقه شده است؛ دانشی که تنها با مرور اصطلاحات بی

 .اش پی بردتوان به گستردگی
هایی چند ها و دشواریامّا جستجو و سرانجام، به دست دادن جستاری در این زمینه، با سختی 
 .پهناوری شهرستان از یک سو و گوناگونی اقوام فارس، ترک، بلوچ و کرد از سوی دیگر :روستروبه

( گویش سبزواری)نشین در مناطق فارساز این رو، نگارندگان، با محدود کردن جستار به دامداری 
تر کردند؛ چرا ، دامنۀ پژوهش را محدودتر و درنتیجه دقیق«آبادروستای دولت» صورت اخصبهو 

های ها در گویش و شیوهها، ناهمانندیرغم همۀ همانندینشین نیز بهکه میان روستاهای فارس
جستار متعلّق به شیوۀ تقریباً سنّتی امّا اصطلاحات این .  آن کم نیستدامداری و اصطلاحات 

ویژه از اوایل دهۀ توان گفت بهای که میباشد؛ شیوهمی( و در نتیجه کمتر دچار تغییر شده)دامداری 
افرادی که از . استشدههای آن از میان رفته و دگرگون هفتاد شمسی، به تدریج بسیاری از ویژگی

اکنون دامدار و آباد، همت، همه ساکن روستای دولتوجو شده اسآنها دربارۀ این اصطلاحات پرس
در پایان جستار، نام و مشخّصات . اندکم، سالیانی را به دامداری و دامپروری مشغول بودهیا دست

 .ایشان قید خواهد شد
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 مژاد ميش و بز برمی مر د پژوهش . 2
هایی از نژادهای یش، میشپ ۀاز دو سه ده. میش بومی این منطقه از نژاد بلوچی و سفیدرنگ است

در این مورد . اندها افزوده و با نژاد بلوچی درآمیختهنیز به دام... افغانی و ،دیگر مانند کردی، لری
منطقه،  دربارۀ بز نیز باید گفت بز بومی. اندگذاری داشتهنیز دامداران بنا به رویّۀ خود سعی در نام

این حیوان . ...هایی چون سیاه و حنایی ت و به رنگبزی است  از نظر جثّه، متوسط مایل به درش
تلاش برای  همدر اینجا . نیز با نژاد بزهای پاکستانی و چینی و دیگر بزهای ایرانی درآمیخته است

 . شودها و اصطلاحات نو دیده مینام ۀارائ
 

ظ بز و ميش و لنس زمها . 9. 2  تلف 
  meš/ bo:z: ـ بز و میش

بیشتر برای جنس مادۀ این دو (: گویشی از میشینه) mešinaمِشینَه (/ یشی از بُزینهگو) bo:zina ـ بزینَه
 .رودبه کار می و مادۀ میش بز

 
 بندو اصطلاحات دامدا وهاو گرماگرن د  طبقهملاک. 6. 2

 :بندی کردهای زیر طبقهتوان  با توجه به ملاکانبوه اصطلاحات دامداری را می
 

  برااان  مگ مام ميش و بز. 9. 6. 2
 مام بز بر ااان  مگ. 9. 9. 6. 2
نیـ  بزی به رنگ غالبی چون سیاه یا حنایی (: عروسگویشی از پیشانی  )  pšeni aris عَريسبز پْش 
گذاری، سفیدی لباس علّت این نام. ای از رنگ سفید داشته باشدکه در بالای پیشانی، مایه... و

 . عروس است
یـ  . ترین رنگ، بعد از رنگ سیاه در میان بزهاستحنایی، فراوان :(ی از حناییگویش) hanni بز حَن 

این نام، بسیار پر استفاده و مفید است؛ چرا که به هر رو،  شمار چنین بزهایی از بزهای سیاه، کمتر 
 .است

یـ  چ  ای همای و آمیخته باهایی دیگر رنگ غالب این گونه بز، معمولًا سیاه و گاه رنگ:  Xečči بز خ 
ـ است که به آرایشی مشخّص و ثابت در بدن بیشتر حنایی مایل به زردی اندک از رنگی دیگرـ
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های چشم و روی متر از گوشهسانتی 3-6و درازای  2دو خط به عرض : شودحیوان نمودار می
این رنگِ متفاوت در نزدیکی سمّ و سر زانوهای دست و پای . شودصورت به سوی پوزه کشیده می

در زیر گردن دارند در « دیگلو»چنین بزهایی، غالباً، دو زایدۀ گوشتی به نام . شودوان نیز دیده میحی
ش»را تلفّظی از واژه کهن « خِچّی»باید واژه . این باره مطالبی خواهد آمد دانست، که در « خَج 

دن و گلوی اند که در گرآماس و گرهی دانستهنامه ضمن شاهد آوردن از شعر رودکی، آن را لغت
 (512: 0040نامۀ دهخدا و نفیسی، لغت. ک.ر). تر شودمردم به هم رسد و درد نکند و هرچه بماند،  بزرگ

این واژه، با  شهرستان شاهرود نیز« سطوه»وستای لازم به ذکر است که در اصطلاحات دامداری ر
یک زرد کشیده شده، ارو با تعریف بزی که روی صورتش و از کنار دو چشمش، دو خط ب Xačتلفّظ 

سان خِچّی، منسوب به خَجش و صورت اصلی آن بدین .(030: 0030طباطبایی، ) ثبت شده است
شی» به خجش، به چنین دامی اطلاق شده ( دیگلو)است و به علّت شباهت دو زائدۀ یادشده « خَج 

 . است
ای مایل به دگونهبزی که رنگ غالب بدنش، سفی(: گویشی از خاکستری)xkisteri  بز خْکيستروـ 

 .خاکستری است
نـ  دبز د  ، به طرز چشمگیری یک دست یا هر دو دست(: سفیدگویشی از دست) dessfed اْف 

 .سفیدرنگ است
تواند آن رنگ را  رنگ روشن مایل به سفید، چنان که روستایی می هبزی ب  :do:qi  بز دوغی ر
 .بنامد« دوغی»
رنگی غالب است و در شناسایی بزها مورد استفاده قرار  سیاه رنگ(: گویشی از سیاه) sya بز اْياـ 

  .      گیردمی
بزی که رنگش کاملًا یا در حدّ بسیار چشمگیری سفید (: گویشی از عروس) arisر بز عَريس 

 .سفیدی لباس عروس استمانندگی به گذاری نیز چنان که آمد، علّت این نام. باشد
 

  مگ  مام ميش بر ااان.  6. 9. 6. 2
ردَنميش خالـ   .بلوچی سفیدرنگ با خالی سیاه بر گردن(: گردنگویشی از خال)  xâlgerdanگ 
نـ    .میشی که دست آن سیاه است: (سیاهگویشی از دست) Dessyâ اياميش د 
هـ  ای از نژاد بلوچی غیربومی با به احتمال گونه(: سیاهگویشی از دنبه) dombesyâ  اياميش دُمب 

 . رنگیاهدنبۀ س
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يِدوـ  رنگ سیاه مایل به خاکستری، که در گویش سبزواری چنین رنگی  به میشیseyyedi:   ميش ا 
 .این میش یا بلوچی نیست و یا از آمیزش نژادی به وجود آمده است. گویند« سیّدی»را 
ادی این نوع میش را باید، حاصل آمیزش نژ. سفیدرنگ با سر و گردنی سیاه: syal  ميش اْيَلـ 

یَل»واژۀ . دانست  .مربوط دانست« سیاه»ای است؛ امّا احتمالًا بتوان آن را با واژۀ واژۀ ناشناخته« س 
مانند و آویخته از میان ای است دمزائده:  (qaze)غَزه(: سیاهگویشی از غَزِه) qâ:zesyâ  اياميش غَز  ـ 

حیوانات پرنده و چرنده  در معنای بیخ دمو از جمله « غازه»این واژه همچنین با تلفّظ . حیوانۀ دنب
 .  گذاری شده استباعث این نام به هر رو سیاهی غزۀ این میش .(نامۀ دهخدالغت. ک.ر) آمده است

لِهـ   . رنگمیشی دو رگه با سری سیاه(: سیاهگویشی از کلّه) kellesyâ  اْياميش ک 
ای سیاهی در سر پوزه و در با اندک مایهمیشی سفیدرنگ (: گویشی از گوزَل) gâzalميش گازَل ـ 

این نوع میش بسیار زیبا است و احتمالًا به همین دلیل گوزل . های دست و پانزدیکی سمّ و زانو
کیمیا؛ . ک.ر) است... زیبا، برازنده، خوشایند وای ترکی و به معنای واژه Güzelشود؛ چرا که نامیده می

 .(یفرهنگ جامع ترکی استانبولی به فارس
رمَه ـ  رنگ پوست این حیوان نیز بسیار روشن . میشی سفیدرنگ مایل به استخوانی: germaميش گ 

شود که در گویش سبزواری، گرمه به شخصی اطلاق می. گوینداست؛ از این رو به آن گرمه می
 .باشد« بور»پوست و موی روشن داشته و به اصطلاح 

 
  گرش  گذا و بر ااان امداز مام . 6. 6. 2
و/ ميشـ  شکل و سربسته است و مانندِ مخروطیهای دام لولهگوش: گرشيا بی morri بز مُر 
ای که خطوط آن خیلی واضح و در گویش سبزواری به چهره« مُرّی /مُرّ ». سانتیمتر درازا دارد 0ـ2

و )های بسیار کوتاه در اینجا نیز گوش .شودنمک است، گفته می مشخص نیست و به اصطلاح بی
  .شودنمکی دام و اطلاق این صفت میباعث بی( گوش درواقع نداشتن

وـ  ر  اصل واژۀ . تیزمتر و نوکسانتی 02ـ01های کوتاه به اندازۀ تقریبی با گوش: kerri ميش ک 
ای کهن است؛ چرا که در میان اصطلاحات دامداری گویش معلوم نیست؛ امّا به یقین واژه« کرّی»

هایش کوچک و حلقوی و به معنای گوسفندی که گوش Kweri: صورت تلفّظیای با کلهری، واژه
-پیش« مرّی»معنایی که با معنای  (58: 0080ملکی، . ک.ر)است شکل است، ثبت شدهو مخروطی

همچنین در . که خواهد آمد، مطابقت دارد« گوشبیکِرّی  »و همچنین با اصطلاح  گفته
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و با  و به معنی بز سیاه ریزگوش آمده korنیز با تلفّظ« دوانی»اصطلاحات دامداری در گویش 
 .( 000: 0080سلامی، . ک.ر) صفات بسیاری ترکیب شده است

وْ بیـ  ر  -گوش. گوش استیا بی morriاین میش همان میش مُرّی  :kerri bigo:š گرشميش ک 

 .متر درازا داردسانتی 0ـ2شکل و سربسته است و مانندِ مخروطیهایش لوله
رگرشـ  نج  -هایی مانند گوش میشبا گوشمیشی  (:گريشی از خنجرگرش) xenjergo:š ميش خ 

 .ولی با قوسی به عقب و نوک تیز، یادآور خنجر Kerriهای کِرّی
شُقیبز گرشـ  -بزی با گوش(: قاشقیاز گوش گویشی) (:قارقیگريشی از گرش)go:šqešoqi  ق 

-که فضای زیرین گوشنرم به سوی بالا و دولایه چنان سانتیمتر، با قوسی01هایی به درازای تقریبی

 .های آن را به هم نزدیک کرده باشندماند که از درازا، لبهها به قاشقی بلند می
شُقیميش گرشـ  ها به درازای گوشدر این میش،  (:قارقیگريشی از گرش)go:šqešoqi  ق 

-یه نیست و بسیار به کفۀ قاشق میقاشقی، دولاو برخلاف بز گوش است مترسانتی 3-3تقریبی 

 . ماند
های بلندتر از اندازۀ بز یا میشی با گوش (:بلندگريشی از گرش) go:šblanبلَن ميش گرشْ /ر بز

 .معمول
 

 گذا و بر ااان را  مام.  2. 6. 2
 .بزی که شاخ ندارد:  kalبز کَل ـ 

 .ردبزی که یک شاخ دا(:  شاخگویشی از یک) yegšâxرا  ر بز ي گ
 

   (:diglo)ی به مام ديالرگررتي گذا و بر ااان زائد مام. 9. 6. 2
سانتیمتر در زیر  4-0دو زائدۀ گوشتی آویزانِ جدا و در کنار هم به درازای  :(diglo):ديالر -

به چنین میش یا . شودگلوی بعضی میش و بزها است که البته بیشتر در بزها دیده می
ها به دیگلو، به علّت نامیده شدن این زائده. گویندمی «دیگلویی»یا « دیگلودار»بزی 

« دیگلو»چوبی است که در گویش سبزواری « دوکِ »احتمال زیاد، شباهت آنها به 
 .شودنامیده می
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 گذا و بر ااان دمدان مام . 5. 6. 2
از این . فکّ بالا دندان پیشین ندارد. عدد است 8های شیریِ پیشین در فکّ پایین دام شمار دندان

-هایی که دوباره سبز میدندان. شودهای شیری هر سال، دو دندان افتاده و دوباره سبز میدندان

براساس اصطلاحات میش و بز  اینک. سازدترند و این تشخیص سنّ دام را میسّر میشوند، ضخیم
 .شودآورده می( و نه حروف الفبا) مراحل رشد

اصل . خوانندها را نیز به همین نام میها و بزغالهبه تنهایی و کلّ برهرا برّه یا بزغاله  : lamaطخْلََ ه ـ 
 .معلوم نیستبر نگارندگان این واژه  و ریشۀ

ماده، یک سال یا کمی بیشتر گذشته باشد، دو عدد دندان شیری  ۀبرّ وقتی از سن  : toqliتُقلی ـ 
بر اصل واژۀ تقلی . گویندمی« تقلی»ان از این زمان به حیو. افتد تا دوباره سبز شودمی  پیشین فک

 .معلوم نیستما 
 . معلوم نیستبر ما اصل واژۀ کالار . سنِّ تقلیمادۀ هم بزغاله : kâlârکال ـ 
 .ساله که چهار دندانش افتاده و سبز شدهمیش و قوچ دو :šišak ريشَکـ 
ريش ـ  علّت . افتاده و سبز شده بز و تکۀ دوساله که چهار دندانش(: گویشی از چاووش) Čevišچ 

گذاری، به احتمال قریب به یقین، حرکت کردن این دام در پیشاپیش گلّه است، امری که در نام
منصبی که پیشاپیش حاکم و اشخاص سرهنگ و صاحب: ای تأیید شده استنامه نیز به گونهلغت

 (نامۀ دهخدالغت. ک.ر) .دروبزرگ می
کـ  ک/مر وريش  میش و قوچ سه (: مرکّب از شیشَک و مور یا موری) (šišekmo:ri)مر  ريش 

 .ساله که شش دندانش افتاده و دوباره سبز شده است
ريشْ ـ   . ساله که شش دندانش افتاده و دوباره سبز شده استبز و تکۀ سه :Čevišbo:z   برزچ 
از »و دام، اصطلاحاً ها افتاده و دوباره سبز شده است همه دندان: میش و قوچ چارساله/ بز و تکهـ 

، البته، وقتی آخرین جفت دندان (اِز شیرَه صاف رُفتَه)یا به گویش سبزواری « شیره صاف شده است
 (:kedendo)« کِژدِندو»های نورسته کج هستند، به دام شود، به دلیل این که دنداندوباره سبز می

ست و تا بالا آمدن کامل دو دندان این مرحله، دورۀ کوتاهی ا. شودگفته می (گویشی از کژدندان)
 .کشدبیشتر طول نمی
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 هاو ديار گذا و بر ااان ملاکمام . 2. 6. 2
اتاغ ـ  نامه این واژه در لغت. بز یا میشی که در سالی نزاییده باشد(: در برابر زاییده یا اِوُس) estâq ا 

 سالهابرای و گوسپند، باردار نشدن آنها به معنی نازا و سترون آمده و افزوده شده که اِستاغ شدن شتر 
 . (نامه دهخدالغت. ک.ر)و نیز نازایندگی است 

مُختَهـ  میش یا بزی که به طرف (: آموزمعنی رام و دستبه گویشی از آموخته و آمُخته) emo:xta ا 
 .(نامه دهخدالغت. ک.ر)گیرد آید و از دست او چیزی میانسان می

وُن ـ   . میش یا بز آبستن:  (ز آبستن، در برابر اِستاغگویشی ا) evo:sا 
دزوـ  -گیر است و وسواس دارد بهمیش و بزی که در خوردن آب سخت(: بدآبگویشی از ) bedâvب 

 . تری بنوشدرو به سرچشمۀ آب به راه افتد تا آب زلال شودای که ناچار میگونه
رَ    - دب   که این علاقهچنان مند استاش علاقههر به برّ میشی که بسیا(: گویشی از بدبرّه) bedberraب 

باعث جدا شدن از  ،باعث نگرانی و رسیدگی بسیار به برّه و درنتیجه نچریدن، و اگر برّه همراه نباشد
 .شودگلّه به قصد برگشتن نزد برّه می

ددُمبَه ـ   . گوسفندی که دنبه بزرگی دارد(: گویشی از بددنبه)beddomba ب 
داينَه علت ساختار به ،میش یا بزی که دوشیدن شیر از پستانش(: گویشی از بدسینه) bedsina ر ب 

 .دام دشوار است شدنپستان یا اذیّت و آزار
ردَن دگ  داشتنش دشوار دوشیدن، نگهمیش یا بزی که در وقت (: گویشی از بَدگَردَن) bedgerdan ر ب 

 . روداد به کار میکه در مورد بعضی افر« بدعنق»است؛ درواقع، چیزی معادل 
نزدیک به مرگ بودن و یا به اندازۀ کافی پروار شدن حیوان و در نتیجه مناسب برای : به کا د زمدنـ 

 .ذبح
 .بز نر: ta:ka  ر تَکَه

رکَشـ  کند و باعث بز یا میشی که پیشاپیش گلّه حرکت می(: گویشی از جلوکش) jlevkaš لْل 
-ویژه به علّت سبکی و چابکی، بیشتر از تکه و بز سر میار بهشود؛ این کها به رفتن میتشویق دام

 . زند
لی ـ  مل: jmal لَْ ل يا لْ   در گویش سبزواری به معنای دوقلو است؛ از این رو، به بز یا میشی  ج 

های دوقلو، برّه یا بزغالۀ ها و بزغالهزاید، جمل و به برّهبار، معمولًا و یا همیشه دوقلو میکه یک
مِل مَل میج   .گویندی یا ج 
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و چون در  (نامۀ دهخدالغت. ک.ر) نیز گویند« دَرای»را در فارسی « زنگ و جرس» : drâyi دْ ايیـ 
رای»ظ گویش سبزواری این واژه هنوز با تلفّ  به میش یا بزی که به گردنش دَرای  ،کاربرد دارد« د 

رایی»اند، آویزان کرده  .گویند« د 
اتیـ  دهد به او دست بزنند و که اجازه می میش و بزی .همان اِمُختَه(: دَستی گویشی از) desti د 

 .مثلًا نوازشش کنند
دامی که سر به فرمان چوپان ندارد و به محصولات کشاورزی (: گویشی از دزد) do:zر دوز 

 .زندخسارت می
 .دوبر یعنی دورگهدر گویش سبزواری، به معنای رگه است و « بَر»(: گویشی از دوبَر)dibar بَر دوـ 
ر  دوـ  میش یا بزی که در یک سال، دو بار (: دوبار زاییده= زایگویشی از دوباره) diberezây زاوب 

   .است اتّفاقی نادراین  .زاییده است
 . رودراه میدر پی گلّه کندی بهمیشی که (: جلوکش دربرابر: یگویشی از دنبال) dimbâliر دي بالی 

 بر نگارندگان اصل این واژه. کند، میش یا بزی که از انسان رم می«اِمُختَه»ابر در بر :so:rار  ـ 
 .معلوم نیست

 .زندای که تهاجمی است و شاخ میقوچ یا تَکه: sâxzanزن ر را 
نی ـ   .میش یا بزی با شکم بزرگ و برآمده :škembeni رْک  ب 
 .میش یا بزی که پرشیر است :širâريرا ـ 
وـ  در اینجا برای نشان دادن . کشدمی« وَر»میشی که بسیار و با صدای بلند و ناخوشایند  : :arro عَر 

-که افادۀ کثرت می« و»را که صدای الاغ است، به کار برده، با پسوند « عَر»آوای کراهت خود، نام

 .   اندکند، ترکیب کرده
رزاو ـ  . یش گلّه یا همان اوایل فصل زاده شدهای که زودتر از زمان معمول زابرّه یا بزغاله:  ferzâvف 

 .مربوط است« زادن»این واژه، به احتمال بسیار با واژه 
 . کندمیشی که نازاست و همیشه در آرزوی برّه، خودش را به قوچ نزدیک می :qo:cbâzباز قرچـ 
پَه ـ  ه و سبز و کوتاه کرُپه را از جمله، گیاه بسیار از یک نوع که انبو(: گویشی از کُرپه) ko:rpaکر 

گیاهی که هنوز به  شود و نیزعلّت کمی آب در دست آخر کاشته میهکشتی که بو  روییده باشد
در گویش سبزواری، کرپه، افزون  .(نامه دهخدالغت. ک.ر)اند د، معنی کردهبلندی و کمال نرسیده باش

-و یا کم سنا بزغالۀ نوزاد و کمبرّه ینوزاد انسان و نیز به  ۀدیر کاشته شده، به بچسن و بر کشت کم
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ای که دیرتر از به برّه و بزغاله ،و در معنایی که بیشتر رایج است هاها و بزغالهسبت به دیگر برّهسن ن
 . شودزاییده شده است، اطلاق می زایش معمول گلّهزمان 

رِ  ر م ش گویشی از )bo:z bo:zqalavernadâr و  مَدا برز برزغَلَه/  meš berrevernadâr و  مَدا ب 
ای هدهد و یا حتّی به او علاقاش را شیر نمیکه بچه میش یا بزی(: داروَرنَ وَرنَدار و بزِ بزغالهمیشِ برّه

ترین راه، آن است که برّه یا بزغاله را کنار مادر یا هایی هست و سادهراه  «وَردار کردن»برای . ندارد
، بگذارند و سپس از پستان حیوان، شیر دوشیده به بدن کوچک تنگ ودر جایی ترجیحا دیگر،  یدام

 .برّه یا بزغاله و همچنین به دهان مادر بمالند تا کمی بخورد
نجرلی ـ  در اثر راه نرفتن، بسیار بلند شده و به ( Menjo:l)میش یا بزی که سمّش : menjo:liم 

 .روددشواری راه می
ه معنای مادۀ هر نامه از جمله بدر لغت .«مادینه /ماده» به معنی(: گویشی از مایه) mayaمَيَه ـ 

  . (نامۀ دهخدالغت. ک.ر) حیوانی آمده است
ر  و مَيَه   . حیوان دوجنسیّتی(: گویشی از نر و ماده) nerr-o:  mayaر م 

ربرز ـ   .بزِ نری که اخته شده باشد(: گویشی از نَربُز) nerbo:zم 
 .میش یا بزی که یک پستانش بر اثر بیماری شیر ندارد(: سینهکگویشی از ی) yegsinaاينَهي گـ 
 

 ها اصطلاحات بي ا و . 8. 6. 2
علّت فشار بالای خون و ن است بهاین ممک .ایستدناگهان دامی از چریدن بازمیگاه : باد گرفتنـ 

به این کار  .دهندای از گوش دام را بریده یا شکاف میبرای درمان، گوشه. دَوَران و سرگیجه باشد
  .گویندمی« باد گرفتن»

رگی  ای برای دامدار سنّتی که و ناشناختهبیماری مسری (: گویشی از بُزمرگی) bo:zmergiر برزم 
 .استشدهها میشدن بسیاری از دامباعث تلف

هـ  ه یا روی دام در خوردن دانزیاده(: ای شدندانه: معادل فارسی آن) da:neyi roftan يی ُ فتَندَم 
خطرناک  بسیارعادت ندارد،  خوراک اینبه  ویژه وقتی که داماین اتفاق، به .خوشۀ جو یا گندم است

پزشکی در دام. شودشکنبه ترکیدن  موجب روی، ممکن استداشتن دام و زیادهنعادت. است
تر بیش« دم کردن»سنّتی، برای درمان این بیماری از آب خوردن دام که باعث نفخ و در اصطلاح 

دهند تا بار معده فرو بنشیند و زودتر هضم شود، جلوگیری و دام را پی در پی در آب غوطه میمی
 .شود
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(: جوشیدگی دهن: دهان به اضافۀ جاشا از جوشیدن/ گویشی از دهن) dahanjâšâلارا دَهَنـ 
ری در تابستان این بیما. ای که دام نتواند خوراک بخوردجوشیدن و دانه زدن لب و دهان دام به گونه

و گرمای ( خوراک دام)دامداران، علّت بیماری را بار معده . داردهای جوان شیوع ویژه در دامو به
دهند و اگر توانستند قدری از شده، شستشو میقروت مایعدانند؛ بنابراین، دهان دام را با قرهفصل می

باید هندوانه یا پوست  که عد استمرحله ب در ترین روش درماناساسی. خورانندآن را به دام می
شدن و سبک موجباین خوراک . کم یک وعده به دام بدهندریز کنند و هر روز دست را هندوانه

 .شودشستشوی معده می
گـ  وپای حیوان را از دست و کندبروز می ی که ناگهانبیماری(: باداز سَگ گویشی)segbâd بادا 

شدن نامیده موجبشدّت و قدرت این باد، . انجامدمرگ می بهدر عرض چند ساعت،  ،کار انداخته
 .استشده« سگ»آن به 

هایی در های پوستی و شکافی پوستی بسیار بدخیم با قارچبیمار(: گویش از شِقاق) šqâq رْقاقـ 
 .است« گِرّی»در این مورد نیز، مثل  درمان .پوست

لـ  کند؛ ایعی که دست و پای دام را مبتلا میبیماری ش(: بادی،گویشی از شَل) šelbâdi  بادور 
 .رودچنان که شل شده به سختی راه می

فـ  زعَل      alefrez(ریزگویشی از علف :)ریز داشتن دامی به این معنا است که مقداری از علف
-صورت انباشته می و پوستِ ( درواقع فک)ها خورد، همیشه در فضای میان دندانآنچه حیوان  می

این بیماری در . شودثر این انباشتگی، پوست به مرور جا باز کرده، برآمده و بدشکل میبر ا. شود
شدن دام، در عرض پوست برای راحت. شودهایش ریخته، پیدا میدامی که سنّ بالایی دارد و دندان

چوبی به طول و به قطر کنند؛ سپس، صورت، دو سوراخ به فاصلۀ تقریبی سه سانتیمتر ایجاد می
گاه از زیر دو سر چوب، نخی آورند؛ آنانگشت را از سوراخی وارد و از سوراخ دیگر بیرون مییک 

 .شود پیچند تا چوب ثابت مانده، و فضای زیادی گرفتهوار میرا دایره
رم  لْارـ   . رساندی که به جگر حیوان آسیب میینام بیمار(: گویشی از کرمِ جگر) (kerm-e Jgar)ک 
بیماریی که علّت آن (: گویشی از روده: و راده کِرم در گویش سبزواری: کوخ) ko:xrâda  ادَ  کر ـ 

 . حیوان است ۀوجود کرم در رود
 .است برای نمونه، دریده شدن دنبۀ میش ؛وسیلۀ گرگیا زخمی شدن دام بهخورده : گرگی ردنـ 

رد جو در شکاف دریدگی مقداری آ: کنندترتیب عمل میاین به « گُرگی شده»برای درمان دامی که 
 .یابدمرور، زخم بهبود میآرد، رطوبت زخم را جذب و به. زنددوریزند و شکاف را میمی
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و ـ  ر  صنعتی استفاده  ۀکه برای درمان آن از روغن سوخت پوستی یبیماری(: گویشی از گَری) gerriگ 
 .کنندمی

نشانۀ بیماری، بازایستادن . شودمی سرعت مسمومبه ،اگر دامی مدفوع روباه بخورد: مس رم ردنـ 
، مقداری زودبرای درمان، باید . وقوس دادن به بدن در اثر نفخ و درد استدام از چریدن و کش

« کَمَه»ی به نام وردۀ لبنیآاز فر ،چای بسیار پررنگ را سرد کرده و به دام خوراند یا اگر مقدور باشد
تر بودن نسبت و ارزانتر بودن دستیابو با توجّه به این دوغ از چایی مؤثرتر است . دوغ درست کرد

 .  استشدهبیشتر استفاده می( های پیشینویژه در دههبه)به چای 
خينَک  در گویش سبزواری همان « ne:xinنِخین / ne:xiنِخی» (:گویشی از ناخنک) nexinakر م 

 بهسطح چشم، که سرانجام  ای رویبیماریی است که براثر روییدن پرده« نِخینک»است و « ناخن»
 . کنندبرای درمان، پرده را با سر سوزن برطرف می. شود، ظاهر میانجامدمینابینایی 

   
ه  . 9. 6. 2  اصطلاحات چرامدن و  امدن گل 
-بهایی که برای آب خوردن و چریدن گله در محلّی غریب به مالکان می(: بهاآب) ăvbhâ زوبْهاـ 

 .دهند
پی در پی  که گلّهگلّه در محلّی نزدیک به آب چنان چراندن(: چریشی از آبگو) ăvčar ر زوچر

  . بتواند آب بخورد
 ... .خورد، مانند جو، نهر ومحلّی که گلّه در آن آب می(: گویشی از آبگاه) ăvgâ   ر زوگا
با خطاب قرار که  است« ها»+ «بُز»ه نیز گویشی از و بوزّ « بُز»بوز، همان : bo:zzeبرز   / bo:z ر برز

 .نوعی خطاب است. ترساننددادن بز، حیوان را از قصدی که دارد، نهی کرده و می
   .میشینه و برگرداندن او مثلًا از قصد خسارت به محصول آوایی برای نهی و ترساندننام: piپی ـ 

لی   .ده استای مانزار و جوزاری که درو شده و در آن کاه و کُلَش و خوشهگندم: pixeliر پيخ 
او کردنـ   .خواهندآوایی برای کشاندن گوسفند به سویی که مینام:  piššavپيش 

ه   
کید و تهدید بیشتر و باز هم دربا « پی»آوای تلفّظی از همان نام: piyeر پي    .میشینهبارۀ تأ
رچَرـ  یل به به علّت خنکی هوا دام بسیار ما. چراندن گلّه در شب(: چَرگویشی از شَب) ševčar ر 

 . شودزود فربه میچرد و در شب خوب میاست و  در شب چریدن
ف - که صحرا از علف تازه و تر پوشیده  چراندن گلّه در بهار(: چَرعَلَفگویشی از )alefčar چَر عَل 

 .شده است
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يَن  فيتـ  فیت ». است« سوت»تلفظّی از فوت زدن، و فوت در گویش سبزواری : fit zyanزْ
شود که نرم و آهسته، در حین آب خوردن دام، خوشایند حیوان است و باعث می« سوت زدنِ /زین

 .آب بیشتری بخورد
که درواقع با کِش آمدن و به ستون شدن  راه انداختن گلّه(: از کِش دادن گویشی) kašکَش دايَن ـ 

 .تقریبی گلّه همراه است
در این مسیر، گلّه . گذرداز آن می مسیری که گلّه معمولاً (: گاهگویشی از کش) kešgâگا  ک شـ 

 .شودکِش آمده و تقریباً به ستون می
گدی گدی .(جنس بز)آوایی برای نهی و ترساندن بزینه نام:  gdi gdiگْدوگْدو/ gdi ر گْدو

دادن به آن دن بزینه به سوی خود و مثلًا علفبرای خوان« مُچمُچ»کارکردی متضاد نیز دارد و مانند 
 .رودار مینیز به ک
رُم های گرم روز و معمولًا از ساعت یک این چر در ساعت(: چَرگویشی از گَرم) gero:mčar  چَرر گ 

دامداران، ثابت بودن . کشدو حدود یک ساعت و نیم بیشتر طول نمی شودمی بعد از ظهر شروع
 . دانندویژه در این زمان را باعث لاغری دام میگلّه در زیر آفتاب به

ش شگ  ـ    .آوایی برای چرخاندن گلّه در حال چرا و غیر آن به طرف چپنام:  gešgešگ 
-ی نیز به دست میمعمولًا خوردنی. دام به سوی خودآوایی برای کشاندن نام: moč močمُچ مُچ -

 . دهند که گویی چیزی در دست دارنددارند و تکان میکه دست را طوری نگه مییا اینگیرند 
 .یا چراگاهی که پای گوسفند به آن نرسیده یا مدّتی از آن گذشته است« پیخِلی» :na:radمَرَد  -
 . ای از آن که هنوز گوسفند به آن وارد نشده استیا پاره« پیخِلی» : na:rediمَر دو  -
مداختن - رتاو ا   .چرخاندن سر گلّه برای چریدن بهتر: (به تاب و پیچ انداختن)  her tâv endâxtan ه 
 .آوایی برای چرخاندن گلّه در حین چرانام:  horiyov  يُرْ هر و ـ
 

 هاو زناصطلاحات مربرط به رير و فرزو د .  1. 6. 2
که بتواند در فهمیدن بهتر اصطلاح بعدی سودمند  ات این بخش به ترتیبی بررسی شدهاصطلاح

 .باشد
 .  آغوز: šma رَْ ه ـ 
شود و در آن نان خشک ترید درست می« شمه»درآمیختن شیر و ای است که از فرآورده:  flaفْلَهـ 

 . خورندکرده، می
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ي اق  .سرشیر:  qeymâq ر ق 
مزه که در مشکی مانند و کمی ترشماستی دوغ(: گویشی از گورماست) go:rmâsگر مان ـ 

کان این مشک را باید در توبرۀ چوپان یا خورجین الاغ گذاشت تا همیشه ت. دهندمی کوچک قرار 
-مقداری از این ماست را با شیر تازه مخلوط کرده و در آن نان ترید می. بخورد و سریع جا بیفتد

 .کنند
سکَه ـ   . کره :meska م 

ریزند تا با آویزند و در آن ماست دوغ شده را میای میپایهکه از سه( خیکی)پوستی:  tolomر تُلُم
 .گویند« مِسکَه»شده را ن چربی تودهای. ود، چربی آن جدا ش«چوشَک»درپیِ های   پیضربه

بیست سانتیمتر و  ای به درازای یک متر و دهابزاری چوبین، متشکلّ از دسته:  Čo:šakچررَک  -
 .پرمانند و هشتکوب سری گوشت

از حرارت دادن و جوشاندن مسکه به  روغنی که (:گویشی از روغن زرد) râqan zardزَ د  اغَنـ 
 . آیددست می

رمـ   .اندساخته، روغن زرد از آنای که نشین شده از مسکهرنگ تهایجرمی قهوه: jerm ل 
ای دست آوردن توی، شیر را در مجمعهبرای به. سرشیر و چربی آمیخته به شیر را گویند :to:yر ترو 

لا شود که چربی شیر باخنکای شب باعث می .گذارند شبی سپری شودریزند و میبزرگ و پهن می
صبح این چربی ناخالص و آمیخته به شیر را در ظرفی ریخته، سپس مثلًا با  .ی ببنددآمده و کم

ه این چربی همان مِسکَ  .زنند تا چربی، توده شده و از شیر جدا شودای در یک جهت، هم میملاقه
ده، قرار دادن به کار، ظرف مایع را در ظرفی که از آب سرد پر شگاه نیز برای سرعت. یا کره است

امروزی « چرخ شیر»آوردن توی، بیشتر زمانی کاربرد داشته که دستگاه دستاین شیوۀ به. دهندمی
 . کرده و توی را به دست آورند« چرخ»نبوده است که شیر را به اصطلاح 

درست شده، به آرامی هم ( شدهچرخ)شده چربی گرفته ماستی را که از شیرِ : nim juš لرشميمـ 
آمده، ماستی بسیار ترش و مایل به قرمزی است که برای دستآوردۀ بهفر ؛جوشانندو میزنند می

( خیک)جوش را در پوست نیم. جوش گوینداین ماست را نیم. خوردن خوشمزه و خوشایند نیست
 .ای مغذّی و خوشمزه است، تبدیل شودریزند تا به کَمّه، که مادّهمی« کَمَه»
دارند و از آن نگه می( خیک)که در پوست  چکیده ماستِ تر از نندی سفتماماست : ka:maکََ هـ 

 .کننددرست می« Kemejuš جوشکِمِه»غذایی به نام 
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کنند و آب به دست جوش را کیسه مینیم(: قورتقره= گویشی از آبِ قورت) ăvqrit  زوقْريت ـ
 .درست شود« قورتقره»دهند تا آمده را حرارت می

يت ـ  اند، قورت گرفتهآن را برای ساخت قره که آب جوشیبه نیم(: گویشی از قورت) qoritقُر
آمده دستگذارند تا خشک شود؛ مادّۀ بهمقداری نمک زده و به اشکالی درآورده، در آفتاب می

 .است« کشک»قریت یا همان 
نی ـ  بسیار است و یا  است که معمولًا در بهار که میزان شیر« شیرواره»همان  کردنمنی:  meniم 

چند  ،باشد... گیری وبندی و کرهماست دهد که هر خانواده هر روز مشغولمشغله اجازه نمی
. ک.ر)  .بردخانوار، بعد از دوشیدن شیر آن را اندازه گرفته و به نوبت هر روز خانواری آن شیر را می

 (015ـ014: 0080سلامی، 
 

 هاصطلاحات مربرط به چرپان و گل  .  99. 6. 2
رأس باشد  001-021باید بیشتر از ش معمولًا شمارگروهی از دام که (: گویشی از گلّه) glaر گْلَه 

 .بدین اسم نامیده شودتا 
مثلًا یک دسته )این واژه، در فارسی محاوره نیز . کمتر از شمار گلّه شماری گروه دام با :borبُر ـ 

  .کاربرد دارد( آدم
که آن نیز « ی»تصغیر و « ک»در اینجا، . کمتر از شمار بُر م با شماریگروه دا:  borrekiر بُرِکی 

 . آمده است« بُر»کند بر سر واژۀ افادۀ کوچکی و خردی  می
 .های این و آن شکل گرفته استای گویند که از دامبه گلّه: Čkana چْکَنَه ـ 

   .چوپان:  po:âČر چاپر 
ها بسیار معمولًا در بهار که تعداد برّه و بزغاله. برّه و بزغالهچوپان : (بانخلمه) xlemevo  ووخْل  هـ 

همراه گلّه برد و از سویی ... توان آنها را به دلایلی چون سن کم و نیز خوردن شیر مادر واست و نمی
ها را به چرا کوچک برّه و بزغاله ۀکنند که گلّ ست، کسی را تعیین میداشتن آنها در آغل میسّر نینگه
 . ببرد

  . ک موقّتی چوپان در بهارکم:  ma:lâk مَلاکـ 
هـ  ک   dičova« چوهدی» .ای به تنهاییچراندن گله(: چوبهگویشی از یک) yekečovaچُرَ  ي 

 .چرانندای را میگله وقتی است که دو چوپان( دوچوبه)
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 ر اصطلاحات دات زد چرپان99ر6ر2
که به آن  برّه و بزغاله، یکی، سهم چوپان در سال استاز هر ده (: یکگویشی از ده) da:yak دَيَکـ 

 .دیک گویند
لَه ـ  مقدار گندمی، که در ازای چراندن هر رأس دام در سال باید به چوپان (: گویش از غَلّه) qellaغ 

 . داده شود
شیر را دوشیده  سفندانهر جمعه، صاحبان گو. سهم چوپان از شیر گوسفندان را گویند: šir ريرـ 
 .دهندمیچوپان  به
 

 اصطلاحات لاياا  گرافند . 96. 6. 2
آخور . سانتیمتر 01ای در حدود مانندی است از گل و آجر یا خشت با دیوارهجوی: ăxor  زخر ـ 

برای آن که دامی وارد آخور . سازند که سر دام به راحتی به آن برسدرا کنار دیوار و چندان بلند می
سازند و دو سر چوبی به مانندی مینباشد، در دو سوی آخور، دیواره های دیگرنشود و مزاحم دام

 .شودگذارند؛ در این حالت فقط سر دام وارد آخور میدرازای آخور را بر آن می
 .هدف از آن، بیشتر، پروار کردن است. خوراک دادن دام سرِ آخور: ر زخر بند کردن

 .همان آغل : a:qal اَغَلـ 
پاوال )محلّی که در و دیواری ندارد و گلّه را به خوابیدن در آن : pâvâlgâ گا پاوال/pâvâlر پاوال

بر  اصل این واژه. گا باید ثابت باشدبرای این کار، محل پاوال یا پاوال. دهندعادت می( کردن
 .معلوم نیست نگارندگان

سم محلّ . کنندمانندی که در زمین میداری دام در نقبمحلّ نگه(: گویشی از سُمج) somاُم ـ 
 .نگه داری دام در زمستان است

 .دارد آخوری از جنس فلز که چهار پایه(: گویشی از طَبَق)tbaq  طْبَقـ 
نامه، برای کاز یا کازه در لغت. داری برّه و بزغالهمحل نگه(: همان کاز یا کازه در فارسی)kâz  کازـ 

 ( نامۀ دهخدالغت. ک.ر). استشد، آمده گفته آنچهنزدیک به معنایی معانی مختلفی و از جمله 
 

 اصطلاحات ت ايل دام به خر اک  . 92. 6. 2
هـ   .رویعدم تمایل به خوردن خوشۀگندم و جو در اثر زیاده(: زدگویشی خوشه) xâšezadزَد خار 
 .مایل شدن دام به خوردن گیاه شورمزه یا سنگ نمک: šuri šodan  رر و ردنـ 
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 چينیپشم اصطلاحات. 99. 6. 2
این کار در بهار و بعد از شستشوی بز و میش در . چینی استبیری کردن همان پشم: biriبيرو  ـ

در این زمان نه سرمایی هست و نه هنوز هوا چنان گرم . شودآب و تمیز شدن موی و پشم انجام می
 .شده که دام از تابش آفتاب بسوزد

 . چینپشم:  birigarگر بيروـ 
با در کنار هم گذاشتن دو . ی با دو تیغۀ بلندِ جدا از همقیچی (:گویشی از دوکارد) dikârdکا د دوـ 

ها هایی که در انتهای تیغهتیغه و قرار دادن دو سرِ تکّه چوبی به درازا و کلفتی یک انگشت در سوراخ
 . شودچینی میتعبیه شده، قیچی آمادۀ پشم

که شیارهای  به چینی چنانو موی بعد از پشم پشم بالا آمدن: ahuyi šodan زهريی ردنـ 
 . مانده از دوکارد از میان برود و پشم و مو مانند موی آهو کوتاه و یکدست شودجا

 
 اصطلاحاتی ديار . 95. 6. 2
هـ  . که هر دسته به راهی برود و گم شودها، چناندسته شدن گلّه و جدا شدن دامدسته: بُر ردن گل 

که توضیح آن خواهد )کردن « شمال»آورد و یا بر اثر گرگ به گلّه هجوم می این اتفاق زمانی که
 .دهدرخ می( آمد

گاهی و عمد چوپان و یا بی(: گویشی از خَرابی) xrâbi خرابیـ  اطّلاع و خسارت رساندن گلّه با آ
 .خواست او به محصول کشاورزی

لْتَه ـ  سه بند  این کیسه. گذارندن دام را در آن میمانندی، که پستاکیسه(: گویشی از خریطه) xeltaخ 
خورد و بند سوم از میان دو پا آید و در پشت دام گره میدو بند از کنار پا و از زیر شکم بالا می :دارد

خلته را برای جلوگیری از . خوردو کنار دم یا دنبه بالا آمده، به دو بند دیگر یا موی حیوان گره می
 . بندنده میشیر خوردن برّه و بزغال

رمـ  ررم/ دْ   -ی در گوش حیوان برای نشان مالکیّت اطلاق میدگیبه بری :drešm /drešo:m دْ  

 . ها دانسته نیستریشۀ این واژه .گیردهای اول عمر دام صورت میاین کار در ماه. شود
ردَنـ  ریشۀ واژۀ . برای همیشه، از شیرگرفتن برّه یا بزغاله «رکا کَردَن»تلفّظی از  : rka kerdanْ کا ک 
 .دانسته نیست و در گویش سبزواری، ظاهراً تنها در همین مورد کاربرد دارد« رکا»
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ردَنـ  « پاوال»خوابانند و به اصطلاح هایی که گلّه را در فضای آزاد میشب:  kerdan mâlš رْ ال ک 
مالِ می کند و رو در را میخنک، هوس چ( نسیم در گویش سبزواری)کنند، گلّه براثر وزیدن ش 

 .افتدجهت نسیم به راه می
برای  ،خوابانندوقتی چوپانان گلّه را شب در فضای آزاد می(: بندتلفظی از میش) mešban بَنم شـ 
است به « آمُخته»میشی را که  ،نکند و به محصولات کشاورزی خسارت نرساند« شمال»که گلّه آن

متر را به مچ خود و سر  2-0ر ریسمانی به طول تقریبی یک س: روش در کنار خود می خواباننداین 
-افتد و چوپان بیدار میبا حرکت کردن گلّه، میش نیز به راه می .بندنددیگرش را به پای میش می

 . شود
 

 دام  هاوامداممام  . 92. 6. 2
 .قلوه:  bo:lkبرلک ـ 
 .تلفّظی از سپرز، طحال:  sbo:rd اْبر دـ 
لَهـ   (نامۀ دهخدالغت. ک.ر). جُفت(: سبد: مالًا گویشی از سَلّهاحت) sella ا 
نجرلـ   . سُم:  menjo:l م 
 .دوازدهه یا اثناعشر: هزا تروـ 
 

  گيرومتيجه . 9
در درازای تاریخ ایران و وابستگی شدید « میش و بز»ویژه در بخش اهمیّت و اعتبار بالای دامداری به

. استله شدهأشماری بدین مسهای بیاهتمام نسلباعث رویکرد و اقتصاد و معیشت جامعۀ ایران به آن، 
ز اصطلاحات دامداری به رخ این رویکرد و اهتمام، خود را در نظر نخست، با ارائۀ فهرستی دور و دراز ا

بیش از پیش آشکار  ضرورت بررسیِ این امر رانیز امّا تأمّل و ریزبینی بیشتر، غنا، گستردگی و  ؛کشدمی
ک روستا، انبوهی از ۀ دامداری در ییافتتقریباً سنّتی و کمتر تغییرجستار حاضر با پژوهش در شیوۀ  .سازدمی

عادت ، های گوناگون رنگاس ملاکبراس)گذاری دام هایی چون ناملاعات را ذیل عنوانطاصطلاحات و ا
خود گسترۀ درازدامنِ دانشِ  یشان،ها و زیرمجموعهاین عنوان .دهددست میبه... بیماری و، را، چَ ...(دام و

 .سازدرا منعکس می... شناسی، اقتصادی و زبانی وپزشکی،  مردمهای دامدامداری در زمینه
 
 



 21  1331، تابستان  12، شمارۀ هاي محلي ایران زمین یات و زبانادب ۀفصلنام 

 

 

لاعات ايشان ااتفاد  رد کسامی که د  اين مقال  :(ررمدگانمصاحبه) ااته از اط 
 .پنجم ابتدایی: تحصیلات آباد؛سال؛ ساکن دولت41: ساله؛ دامدار؛ سابقه دامداری55زاده؛ ـ حسن قاسم

پنجم : آباد؛ تحصیلاتسال؛ ساکن دولت01: دامدار؛ سابقه دامداری ساله؛46ـ اسماعیل دلقندی؛ 
 .ابتدایی
-بی: تحصیلات. آبادسال؛ ساکن دولت00: ساله؛ کشاورز؛ سابقه دامداری31آبادی؛ اکبر دولتـ علی

 .سواد
سوم : آباد؛ تحصیلاتسال؛ ساکن روستای دولت3دامداری ساله؛ آشپز؛ سابقه  00آبادی؛ ـ مجتبی دولت

 .راهنمایی
پنجم : آباد؛ تحصیلاتسال؛ ساکن دولت21دار؛ سابقه دامداری خانه ساله؛43آبادی؛ فاطمه دولتـ 

 .ابتدایی
 

 :مامهکتاب
 هاکتاب (الف

، 3، چ لات ر و اي اي ش ع  ا   بد    ی ش ژوه پ: مشينی د  ايرانکرچ، (1331)بهاروند، اسکندر، اللهیامان . 1
 . تهران، آگه

، اصفهان، 6، چبه فا ای( ااتامبرلی)کي يا؛ فرهنگ لامع ترکی ، (0085)پور، جمشید، صالح . 2
 .جنگل

 .نامۀ دهخدالغت . 0
 .سینا، تهران، کتابخانۀ ابن0، چمحيط زمدگی و احرال و ارعا   ودکی، (0040)نفیسی، سعید،  . 4
 .، تهران، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی2، چ واتامشينی د  ايران، (1311)کاظم، ودیعی،  . 1
 

ت( ب  مجلا 
ضمیمۀ نامه ) رناایگريش، «داری در گویش دوانیبررسی واژگان دام»سلامی، عبدالنبی،  . 0

  .03 – 56 ، صص0080، اردیبهشت 0، ش5، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال(فرهنگستان
گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات دامداری در »طباطبایی، سیّدحسین و سیّدحسن طباطبایی،  .  2

ات عامه، «"سطوه"گونۀ زبانی  ، پاییز و 4، ش2، دانشگاه تربیت مدرّس، سالدوفصلنامۀ فرهنگ و ادبي 
 . 053 – 082 ، صص0030زمستان 

ضمیمۀ نامه ) رناایگريش، «ویش کلهریداری در گهای دامبررسی واژه»ملکی، ناصر،  . 0
 .60ـ53، 0080، اردیبهشت 0، ش5تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال ،(فرهنگستان
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